
 هرچند سال جدید شد اما مشکلات قدیمی کادر درمان همچنان باقی است. 

سیزدهم فروردین‌ماه نرگس محمدپور، دستیار تخصصی زنان و زایمان، پس 

از گذراندن آخرین شیفت دوره رزیدنتی‌اش خودکشی کرد. براساس اخبار 

 در یک پرونده قصور پزشکی 
ً
منتشرشده از این پزشک جوان، محمدپور ظاهرا

محکوم به پرداخت دیه یک نوزاد معلول شـــده بود. خودکشی او بار دیگر 

مشکلات رزیدنت‌ها در دوره دستیاری را یادآوری کرد و این پرسش نیز بار 

دیگر مطرح شـــد که در آخر رزیدنتی شغل است یا دوره دانشجویی؟ اگر 

شغل است چرا مانند سایر مشاغل، شرایط مشخصی مانند ساعت کاری، 

اضافه‌کار و... ندارد؟ اگر رزیدنتی دانشجویی است؛ چرا شرایط دانشجویان 

را ندارند؟ تمام این‌ها پرسش‌های بی‌پاسخی است که سال‌هاست وزارت 

بهداشت، نسبت به آن‌ها ابهام و سکوت را ترجیح داده است. 

   خودکشی رزیدنت‌ها پدیده‌ای چندبعدی است

فعالان صنفی بهداشـــت و درمان معتقدند خودکشی رزیدنت‌ها چندوجهی 

اســـت و در بررسی آن، باید تمام ابعاد موجود را در نظر گرفت. مهم‌ترین جنبه 

در خودکشـــی آن‌ها وضعیت نامناسب شغلی آن‌هاست. شیفت‌های طولانی و 

سنگین از یک‌سو و وضعیت بد معیشتی از ‌سوی دیگر فشار و بار روانی این دوره 

تحصیلی را چندبرابر می‌کند. بدون شک احتمال می‌رود رزیدنت نیز مانند هر 

فرد دیگری مشکلات خانوادگی و شخصی داشته باشد و همین چندوجه ممکن 

است درکنار یکدیگر رشته امید افراد را پاره کند و به‌جای حل مسئله خودشان را 

از مسائل پیش‌آمده حذف ‌کنند و دست به خودکشی بزنند. 

پوریا امیری، پزشک عمومی و فعال صنفی نیز معتقد است خودکشی پدیده‌ای 

چندوجهی است: »خودکشی پدیده‌ای است که به‌وضوح در کشور وجود دارد و 

فکر می‌کنم در کشورهای دیگر هم مشابه آن وجود داشته باشد. اما در ایران چون 

آمار مشخصی در دست نداریم، نمی‌توانیم آن را با سایر کشورها مقایسه کنیم. 

این پدیده در بین دســـتیاران، حداقل در یکی دو سال اخیر بسیار قابل‌توجه بوده 

است. ما به‌وضوح شاهد افزایش تعداد این مواردیم. پدیده اقدام به خودکشی در 

دســـتیاران و بررسی‌هایی که ما روی کیس‌های مختلف انجام داده‌ایم، از طریق 

مشاوره روانپزشکی که به‌صورت خودجوش انجام می‌دهیم، نشان می‌دهد که این 

موضوع یک پدیده مولتی‌فاکتوریال است.«

   اولین عامل خودکشی
در میان دستیاران فشار کاری است

امیری گفت: »اقدام به خودکشی در دستیاران پزشکی عوامل متعددی دارد؛ یکی از 

عوامل فشار کاری بسیار زیاد است. ساعت‌های کاری این افراد غیرمنطقی است و 

گاهی به ۴۰۰ یا ۵۰۰ ساعت در ماه هم می‌رسد، همچنین فشار روانی که در مراحل 

مختلف سال‌های تحصیل این افراد وجود دارد، باعث ایجاد استرس مضاعف 

می‌شود. مسئولیت‌های سنگینی که در هر سطح از تحصیل به دوش آن‌ها می‌افتد 

در هر سال شدت می‌گیرد، به‌ویژه در سال‌های اول که حجم کاری بیشتر است.«

امیری عنوان کرد: »دومین عامل مشکلات معیشتی دستیاران است. حقوق این 

 افزایش یافته و طبق آخرین تغییرات، حقوق آن‌ها بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون 
ً
افراد اخیرا

تومان است، اما این رقم برای زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران، اصفهان، شیراز 

و مشهد کافی نیست. هزینه‌های زندگی بسیار بالاست و خوابگاه‌های مناسب هم 

وجود ندارد. این شرایط باعث شده بسیاری از دستیاران از ادامه تحصیل در این 

شـــهرها منصرف شوند، حتی برخی از آن‌ها به دلیل مشکلات معیشتی به دنبال 

مهاجرت به شهرهای کوچک‌تر یا ترک تحصیل می‌روند.«

وی گفت: »سومین عامل، مشکلات شخصی و خانوادگی است. هر فرد ممکن 

است مشکلات شخصی یا خانوادگی خاص خود را داشته باشد که در برخی موارد 

به تشدید وضعیت روانی او می‌انجامد. همچنین افرادی که سابقه بیماری‌های 

روانی دارند در شرایط استرس‌زا و فشار کاری مشکلاتشان تشدید می‌شود. این‌ها 

دلایل عمده‌ای بودند که ما به آن‌ها رسیدیم.«

   مبلغ دیه از بیمه دکتر محمدپور بیشتر بود

ایـن فعـال صنفـی معتقـد اسـت مشـکلات پزشـکان جـوان قابل‌حل اسـت 

ولـی بسـتگی بـه ورود وزارت بهداشـت دارد: »چنـد نمونـه از این مشـکلات 

 یک دسـتور 
ً
 قابل‌حلند. وزارت بهداشـت متأسـفانه وارد می‌شـود، مثلا

ً
واقعا

یـا ابلاغیـه بـرای تشـکیل کمیتـه می‌دهـد. در مـورد غربالگـری دسـتیاران از 

 حلقه نهایی اسـت. شـما به حلقه آخر 
ً
نظر سالمت روان، این مسـئله واقعا

چسـبیده‌اید، یعنی فشـار کاری، مشکلات معیشتی، حقوق پایین، مسئولیت 

زیـاد و این‌هـا را رهـا کرده‌ایـد و سـراغ موضوعـی شـخصی رفته‌اید که شـاید 

اگـر تسـت هـم گرفتـه شـود، ممکـن اسـت هیـچ بیمـاری روانـی آشـکاری 

 در چنیـن شـرایطی افـراد بـه بیماری‌هـای 
ً
وجـود نداشـته باشـد امـا طبیعتـا

روانـی دچار می‌شـوند.«

امیـری دربـاره خودکشـی محمدپـور نیز تصریح می‌کند: »در مـورد کیس خانم 

دکتـر محمدپـور تـا جایـی کـه اطلاعـات داریـم از طریق انجمـن متخصصان 

زنان و مصاحبه‌هایی که انجام شـده، مسـتندات نشـان می‌دهد او دسـتیار سـال 

آخـر رشـته زنـان بـود و آخرین کشـیک خـود را می‌گذرانـد. بعد از آن متأسـفانه 

دسـت بـه خودکشـی ‌زد. تـا جایـی کـه مـا می‌دانیـم یک پرونـده قصور بـرای او 

 در سـال دوم رزیدنتی او، طی یـک زایمان، بچه‌ای با فلج 
ً
وجـود داشـت. ظاهـرا

مغزی به دنیا آمده و خانواده از پزشـکان معالج، شـامل او و اسـتادش شـکایت 

کرده‌انـد. درنهایـت تأییـد شـده کـه قصـوری وجـود داشـته و درصـد قصور بین 

ایـن افـراد بـه طـور دقیق مشـخص نیسـت، اما خانـم دکتر محکوم بـه درصدی 

از قصـور و پرداخـت دیه شـده بود.«

این جوان پزشک ادامه داد: »نکته دوم که بسیار حائز اهمیت است، این است که 

او به دلیل اینکه بیمه مسئولیت خود را داشته، حالا با توجه به اینکه اطلاعات کامل 

در دسترس نیست، مشخص نیست این بیمه از طرف بیمارستان )دانشگاه( بوده 

یا بیمه شـــخصی ایشان بوده است. اما اگر دانشگاه خانم محمدپور را بیمه کرده 

 مبلغ دیه بیشتر از پوشش بیمه‌ای بوده و او باید مبلغی مازاد بر این 
ً
باشـــد، ظاهرا

 ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان 
ً
پوشش پرداخت می‌کرد. این مبلغ اضافی، احتمالا

بوده که برای فردی که شـــاید در یک ســـال حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم حقوق 

 پرداخت چنین مبلغی برای او 
ً
نگرفته باشـــد، مبلغ بسیار هنگفتی است. طبیعتا

بسیار استرس‌زا بوده است.«

   دستیاری شغل است یا دانشجویی؟

تکلیف را روشن کنید
این پزشک جوان معتقد است در مورد روند دادرسی پرونده و اینکه آیا این روند 

می‌توانســـت به شکل دیگری باشـــد یا خیر، این‌ها هم سؤالاتی است که باید 

بررسی شود. »این موضوع نکات بسیار مهمی دارد. یکی از این نکات این است 

که همان‌طور که می‌دانید، سؤال همیشگی ما این است که آیا دستیار تخصصی 

شـــغل است یا دانشجویی؟ اگر این فرد به‌عنوان دانشجو شناخته می‌شود، پس 

چطور ممکن است که ایشان به قصور دچار شده باشد و محکوم به پرداخت دیه 

شود؟ درعین‌حال ایشان باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ ساعت کار تخصصی انجام دهد. یعنی 

باید زایمان انجام دهد، سزارین انجام دهد، عمل‌های مختلف انجام دهد. اگر 

دانشجوست، پس چرا باید چنین مسئولیت‌هایی بر دوش او باشد؟ اگر بالاخره 

او نیروی کار است، وضعیت بیمه مسئولیتشان چه می‌شود؟ او باید طبق ماده ۸۷ 

قانون خدمات کشوری ۴۴ ساعت در هفته کار کند و دولت باید مطابق این قانون 

این ســـاعات کاری را تنظیم کند. حالا با اضافه‌کاری و شرایطی که ممکن است 

پیش بیاید، ساعات کاری می‌تواند بیشتر از این مقدار باشد. سؤال این است که 

آیا این‌ها را به هم گره‌زده‌اند و به این شکل کار کردن درست است؟ اگر او در حال 

حاضر دانشجو بوده، آیا می‌توانیم بگوییم که ایشان نیروی کار نبوده است؟ اگر 

نیروی کار بوده، باید طبق قانون کار برای ســـاعت کاری، حقوق، مزایا، عیدی و 

اضافه‌کاری و بیمه، حقوق مشخصی دریافت کند.«

   رزیدنتی ساعت کاری و مزایای مشخصی ندارد

امیری ادامه داد: »در کشوری مانند آلمان، دستیار تخصصی یک ساعت موظفی 

ماهانه دارد که به‌ازای آن مرخصی مشخصی هم دریافت می‌کند، همچنین بابت 

 شیفت 
ً
هر شیفت اضافه‌ای که باید انجام دهد، مبلغ اضافی دریافت می‌کند، مثلا

شب. از دستیاران، بیمه و مالیات کسر می‌شود و برای هر ساعت اضافه‌کاری که 

نیاز به کار بیشتر داشته باشند، مبلغ اضافی به آن‌ها پرداخت می‌شود یا آن ساعت 

به‌صورت مرخصی به ایشان داده می‌شود. این‌طور است که به طور شفاف، حقوق 

و مزایای ایشان مشخص است و به‌ازای هر ساعت اضافه‌کاری جبران می‌شود.«

وی گفت: »در کشور ما متأسفانه رزیدنتی نه ساعت کاری مشخص است، نه مزایا 

مشخص است، و هیچ‌چیزی به‌درستی تنظیم نشده است. متأسفانه نیروی کار 

دستیاران تخصصی ذیل قانون کار قرار ندارد. هر بار که اتفاق تلخی رخ می‌دهد، 

 این موضوعات را مطرح کنیم و نمی‌دانیم که آیا در نهایت اقدامی 
ً
مجبوریم مکررا

در این زمینه انجام می‌شود یا خیر.«

   حل مشکل دوره دستیاری

نیاز به اراده وزارت بهداشت دارد
امیری معتقد است کلیت موضوع این است که وزارت بهداشت می‌تواند تکلیف 

دوره رزیدنتی یا همان دســـتیاری را مشخص کند. »روشن شدن تکلیف دوره 

دستیاری می‌تواند با تعیین وضعیت شغلی دستیاران انجام شود. اگر آن‌ها شغل 

دارند، باید ساعت کاری، مزایا و بیمه آن‌ها مطابق قانون کار باشد. اگر دانشجویند 

باید وضعیت آن‌ها به‌عنوان دانشـــجو روشن شـــود، همچنین ادامه غربالگری 

روان‌پزشکی دستیاران منطقی است، اما تا زمانی که مشکلات معیشتی و فشار 

کاری حل نشـــود، همچنان این حلقه‌های ابتدایی که عرض کردم وجود دارند و 

ممکن است حوادث تلخ و شوک‌های دیگری به جامعه وارد کنیم.«

امیری همچنین اشاره می‌کند در مجلس بحث‌هایی سال گذشته در مورد شغل 

شدن دستیاران مطرح شد که این موضوع به دلیل برخی مشکلات قانونی، نیاز به 

اصلاحات دارد اما درهرصورت مســـئولیت این موضوع به‌طور مستقیم به عهده 

وزارت بهداشت اســـت و درنهایت وزارتخانه باید اراده‌ای جدی برای حل این 

موضوع داشته باشد. 

این پزشک جوان عنوان می‌کند: »حل این مشکل هم کار خاصی نیست، یعنی 

اگر یک کارگروه تشکیل و مطالعات تطبیقی انجام شود، می‌توان به راه‌حل‌های 

 جدید نیست و دستیاران تخصصی در بسیاری 
ً
مشخص رسید. این موضوع اصلا

از کشورها وجود دارند. از آمریکا گرفته تا کشورهای اروپایی پیشرفته و غیرپیشرفته، 

 مشخص است. 
ً
همه با این پدیده مواجهند و نحوه برخوردشان با این موضوع کاملا

نحوه پذیرش و اجرای آن نیز روشن است. شما می‌توانید با انجام یک مطالعه علمی 

و جمع‌آوری مســـتندات، به یک تصمیم منطقی برسید و بگویید که آقا! من یک 

تعریف مشخص از این وضعیت ارائه می‌کنم، آن را به مجلس می‌برم، تصویب 

می‌کنم و از این به بعد آن را به‌طور رسمی اجرا می‌کنم. این تصمیم شامل مواردی 

مانند حق‌الزحمه، ساعات کاری، بیمه، مالیات و سایر مسائل مرتبط است که باید 

به‌طور شفاف و مشخص تعریف شوند.«

شهریورماه سال 1403 که از پایان‌نامه کارشناسی ارشدم با عنوان ارتباطات 

بین‌فرهنگی و عدالت زیست‌محیطی )مطالعه بهره‌برداری از آب در حوضه 

آبریز زاینده‌رود( در دانشـــگاه تهران دفاع می‌کردم، زاینده‌رود روزهای آرامی 

را تجربه می‌کرد. اما همان روزها می‌شـــد حدس زد که آتش زیر خاکستر، 

 در استان اصفهان، در حال زنده شدن و شعله‌ور شدن است.
ً
خصوصا

حوضه آبریز زاینده‌رود که اتفاقات تلخی مانند شکســـتن و انفجار خط لوله 

انتقال آب به یزد، درگیری مردم محلی چهارمحال با کارکنان شـــرکت آب 

منطقـــه‌ای اصفهان و اعتراضات ملتهب در بســـتر زاینده‌رود در مهر و آبان 

 جدی بین 
ً
1400 را تجربه کرده اســـت، این روزها نیز درگیر تنش‌هایی نسبتا

اصفهان و یزد شده است.

در چند روز اخیر، کشاورزان اصفهانی پس از مدت‌ها اعتراض به عدم تأمین 

حقابه کشاورزی در شرق اصفهان، بار دیگر با حمله به خط لوله انتقال آب 

به یزد، آن را قطع کرده‌اند. این اتفاق منجر به قطع آب در شهر یزد شد و بار 

دیگر ابعاد بحران را از سطح منطقه‌ای به سطح ملی کشاند.

قبل از ورود به بحث لازم است یادآور شوم تخصص من در حوزه ارتباطات 

آب است. پس داده‌های فنی و مهندسی آبی که به آن‌ها استناد می‌کنم، تولید 

شخصی من نیست و دارای منابع معتبر است. سابقه پژوهشی من در حوزه 

ارتباطی و رســـانه‌ای و ابعاد بین‌قومـــی و بین‌فرهنگی بحران آب در حوضه 

آبریز زاینده‌رود است.

حوضه آبریز زاینده‌رود از اســـتان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری در بالادست و 

اصفهان در پایین‌دست تشکیل شده است. اما در طول سالیان، با انتقال آب 

به یزد و تأثیر طرح‌های انتقال آب در بالادست بر منابع آب استان خوزستان 

در پایین‌دست، زاینده‌رود بزرگ‌تر شده است. از منظر جغرافیایی، زاینده‌رود 

 از استان چهارمحال و شهرستان کوهرنگ سرچشمه می‌گیرد و تا تالاب 
ً
عمدتا

گاوخونی ادامه دارد. چون این منطقه همیشه با کمبود آب مواجه بوده است 

)حتی از زمان شاه عباس صفوی(، چندین طرح انتقال آب برای اضافه کردن 

 طرح‌های کوهرنگ یک و دو و 
ً
آورد رودخانه زاینده‌رود انجام شده است. مثلا

چشمه لنگان موجود است و چند طرح ناتمام که بخش زیادی از اعتراضات 

به خاطر اجرا شدن یا نشدن آن‌هاست، مانند کوهرنگ سه و بهشت‌آباد.

پس تا اینجا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مسئله بین مردم چهار استان اصفهان، 

چهارمحال، یزد و خوزستان است.

با توجه به رشته تحصیلی‌ام، یعنی علوم ارتباطات، من می‌خواستم در مرحله 

اول، فارغ از مســـائل مهندسی و ســـازه‌ای و آماری بحران زاینده‌رود، ابعاد 

شـــناختی و ادراکی این بحران را مورد مطالعه قرار دهم. یعنی تمرکز من بر 

این اســـت که مردم هر یک از این چهار استان چه درکی از بحران زاینده‌رود 

دارند، چه چیزی برایشـــان مهم‌تر و چه چیزی کم‌اهمیت‌تر است. به همین 

منظور در بخش اول پایان‌نامه‌ام، دو هزار کامنت بلند مردم درباره زاینده‌رود 

موجود در ســـایت‌های خبری پربازدید ایران، در بازه سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۳ 

را اســـتخراج کردم و این داده‌هـــا را چهارچوب‌بندی کردم و به تفکیک هر 

استان توضیح دادم. هدف از این کار این بود که متوجه شویم مردم استان‌ها 

چه نقاط مشـــترکی دارند و همچنین اختلافات آن‌ها مبتنی بر چه مسائل و 

موضوعاتی است و تفاوت راهکارهای آن‌ها در چیست.

ممکن است برای شما سؤال شود که در حالی که پروژه‌های بزرگ آبی توسط 

مهندسان طرح‌ریزی و اجرا می‌شود، این کار چه اهمیتی دارد؟ اهمیت ماجرا 

در اینجاست که ممکن است پروژه‌های آبی در راستای عدالت اجرا شوند، 

اما از طرف مردم و ذی‌نفعان به عنوان پروژه‌ای ناعادلانه تلقی شوند و حتی 

مورد تخریب قرار بگیرند. برای نمونه به طرح انتقال آب بن-بروجن یا طرح 

انتقال آب به یزد نگاه کنید.

در ادامه می‌خواهم به مهم‌ترین عناصر ادراکی مردم چهار اســـتان از مساله 

زاینده رود بپـــردازم و در پایان راهکار حل بحران زاینده‌رود را ارائه دهم. از 

خوزســـتانی‌ها شروع کنیم. شـــاخصه ادراک مردم این استان این است که 

مدعی هســـتند عدالت طبیعی در حوضه زاینده‌رود به هم خورده اســـت. 

 کویرنشـــین‌ها آب را در بالادست برمی‌دارند و 
ً
یعنی بالادستی‌ها و عمدتا

این باعث شده تعادل طبیعی جلگه خوزستان به هم بخورد. راهکارهایی که 

 معطوف به منطقه‌ای کردن منافع حاصل 
ً
خوزســـتانی‌ها می‌دهند هم عمدتا

از منابع طبیعی هر استان است.

از ســـوی دیگر یزدی‌ها آب را حق انسانی خودشان می‌دانند. آن‌ها معتقدند 

دولت وظیفه دارد آب شـــرب یزد را تأمین کند. البته تنش بین اصفهانی‌ها و 

یزدی‌ها بر سر آب شرب نیست. اصفهانی‌ها معتقدند این آب برای کشاورزی 

و صنعت مصرف می‌شود و یزدی‌ها معتقدند اصفهانی‌ها با آن‌ها بد کرده‌اند؛ 

 سنگ‌آهن یزد یا 
ً
از این جهت که با منابع دیگران توســـعه پیدا کرده‌اند )مثلا

آب چهارمحال(.

چهارمحالی‌ها معتقدند عدالت زیســـت‌محیطی در حقشان رعایت نشده 

اســـت. یعنی آن‌ها سختی تولید آب )سرما و سیل و...( را تحمل می‌کنند، 

اما منفعت آب به پایین‌دست )اصفهان( می‌رسد. چهارمحالی‌ها معتقدند 

آب حق انســـانی و طبیعی آن‌هاست و اولویت استفاده هم باید برای توسعه 

 یک چهارمحالی باید با اهم اســـتدلال‌های 
ً
چهارمحال باشـــد. طبیعتـــا

 در جواب فرونشســـت اصفهان بگوید 
ً
اصفهانی‌ها مخالف باشـــد. مثلا

فرونشســـت دروغ اســـت و به خاطر مترو اصفهان است و در جواب اتهام 

کشـــاورزی و بندهای متعدد در بالادســـت هم به برنج و هندوانه کاشتن 

اصفهانی‌ها اشاره کند.

درنهایـــت، اصفهانی‌ها آب را حق تاریخی، قانونی، شـــرعی، جمعیتی و 

محیط‌زیســـتی خودشان می‌دانند. قانونی و شـــرعی چون سند خرید آب 

کوهرنگ و طومار شـــیخ بهایی را دارند. جمعیتی چون جمعیت خوزستانی 

و چهارمحالی در اصفهان کار و زندگی می‌کنند. تاریخی چون آثار تاریخی 

در حال فرونشست هستند و محیط‌زیستی چون تالاب گاوخونی نابود شده 

و گرد و غبار همه جا را فرا خواهد گرفت.

پـس از توضیـح خلاصـه بسـیار کوتاهـی از ذهنیـت مـردم هر چهار اسـتان 

نسـبت بـه بحـران زاینده‌رود می‌توان این‌گونه اسـتنتاج کرد که نقاط اختلاف 

بین مردم و افکار عمومی این چهار اسـتان بسـیار زیاد اسـت. به طور مثال 

اسـتان چهارمحـال و خوزسـتان بـه کشـاورزی آب‌بـر و کم‌بـازده اصفهـان 

اشـاره می‌کننـد و در مقابـل اصفهانی‌هـا به کشـت بی‌بـازده چهارمحالی‌ها 

در کوه‌هـا بـا پمپ‌هـای آب اشـاره می‌کننـد و مسـئله برداشـت بی‌رویـه در 

بالادسـت و هـزار سـدبند را مطـرح می‌کننـد. در مثالـی دیگـر اصفهانی‌هـا 

بـا انتقـال آب از مبـدأ اصفهان)مثال بـه یزد( مشـکل دارند اما بـا طرح‌های 

انتقـال آب بـه اسـتان خودشـان)مانند کوهرنـگ( مشـکلی ندارنـد و ایـن 

مسـئله دربـاره چهارمحالی‌هـا نیـز صـدق می‌کنـد. یـا در مثـال پر‌تکـرار 

دیگـری افـکار عمومـی خوزسـتان و چهارمحـال بـه مصـرف بـالای آب 

صنایـع ماننـد فـولاد اعتـراض می‌کننـد امـا اصفهانی‌هـا معتقدند فـولاد از 

پسـاب شـهرهای اطـراف اسـتفاده می‌کند و بـه آب زاینـده‌رود کاری ندارد. 

البتـه لازم بـه ذکـر اسـت هـر اسـتان دیدگاه واحد و یکسـانی نـدارد تا جایی 

کـه در بعضـی مناطـق بیـن دو روسـتا بـا فاصلـه چندصـد متر تفـاوت 180 

درجـه‌ای دیـدگاه وجـود دارد امـا ایـن نظـرات را می‌تـوان بـه عنـوان براینـد 

کلـی نظرات اسـتان تصـور کرد. 

تمام ادعاهای مذکور بخش بسیار بسیار کوچکی از چالش‌های موجود در 

حوضه زاینده‌رود است. ادعاهایی که هر دو طرف شاهد آماری و تاریخی نیز 

برای حرف خود دارند. بحث‌هایی بی پایان که فقط و فقط تخم کینه و نفرت را 

بین مردم این حوضه آبریز کاشته است و در اعتراضات ثمره آن را درو می‌کند.

پس در اینجا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ما با چند مشکل اساسی مواجهیم.

۱. در این مسئله مردم رو‌به‌روی هم قرار گرفتند و به وضوح دارند حس نفرت 

را ذخیره و مصرف می‌کنند. برای حل این مســـئله باید یک هویت مشترک 

در کل حوضه زاینده‌رود ساخته شـــود‌ به صورتی که نفع اصفهانی در گرو 

منفعت چهارمحالی باشـــد. الان مردم این استان‌ها فکر می‌کنند استفاده 

اســـتان دیگر از آب به معنی پایمال شدن حق خودشان است. تا موقعی که 

مردم این استان‌ها حل شدن مسئله را به نفع خودشان ندانند نمی‌شود حتی 

قدمی به سمت حل کردن مسئله حرکت کرد. برای این هم باید مردم بتوانند 

با یکدیگر بدون تنش و نفرت حرف بزنند در حالی که الان مردم این چهار 

اســـتان گوشی برای شنیدن حرف دیگری ندارند، چون فکر می‌کنند دیگری 

در حال پایمال کردن حق آنهاست.

2. برای ایجاد شرایط گفت‌وگوی صحیح و ساخت هویت مشترک در حوضه 

زاینده‌رود باید وزارت نیرو به عنوان نهاد حکمران آب آمار شـــفاف و واقعی 

به مردم ارائه دهد تا در طول زمان زمینه شایعات و اطلاعات غلط در افکار 

عمومی برچیده شـــود. نوعی از اطلاع‌رسانی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت 

و با اســـتفاده از ابزارهای چند‌رسانه‌ای که صحت اطلاعات را افزایش دهد. 

یکی از ادراکات مردم در هر چهار اســـتان این است که وزارت نیرو به نفع 

دیگری آمارسازی می‌کند. از این نکته نیز نباید غافل شد که سود عده‌ای در 

این اســـت که این مسئله حل نشود و بتوانند به دلالی نفرت ادامه بدهند. در 

برابـــر این گروه وزارت نیرو به عنوان متولی آب باید زود به زود آمار دقیق از 

منابع و مصارف منتشـــر کند ‌‌تا سرمایه اجتماعی اقدامات اصلاحی بعدی 

در حوضته بیشر ‌‌و همراهی مردمی بیشتری‌ کسب شود. انتشار آمار در طول 

زمان نهادهای دخیل را نیز مجبور خواهد کرد اقداماتی را انجام دهند که از 

طرف ذی‌نفعان مختلف عادلانه برداشت شود.
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